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رخداد حادثه ها

شــرق: زن زندانی که پســر نوجوانش در یک درگیری 
عاشقانه کشته شــده  بود، وقتی با التماس های متهم 
به قتل مواجه شــد از قصاص گذشت کرد اما خواستار 

تنبیه متهم از سوی قانون شد. 
به  گزارش خبرنــگار ما، این زن که خودش به جرم 
حمــل مواد  مخدر در زندان به ســر می برد، هرچند در 
ابتدا اصرار بر قصاص متهم داشــت اما زمانی که پسر 
جــوان به پای او افتاد و خطــاب به این زن گفت برایم 
مادری کن و مــن را ببخش، زن دگرگون شــد و گفت 

قاتل را می بخشد. 
در ابتــدای جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
کیفرخواســت علیــه متهم خوانده شــد. بر اســاس 
کیفرخواســت صادره متهم که جوانی ۲۱ساله به نام 
کامیار اســت، آبان ســال ۹۵ با واردآوردن ضربه چاقو 
بر بدن آرش نوجوان ۱۷ســاله او را به قتل رساند. این 
قتل به خاطر عشــقی بود که کامیــار و آرش هر  دو به 
دختری به نام آرمیتا داشتند. با  توجه به مدارک موجود 
در پرونده و شــکایت اولیای  دم کامیــار در قتل متهم 
شــناخته شد و دادســتان برای او درخواست مجازات 
کــرد. بعــد از قرائت کیفرخواســت، مــادر مقتول که 
از زندان به دادگاه برده  شــده  بــود، گفت: آرش فرزند 
کوچک من بود. من او را با ســختی زیادی بزرگ کرده 
 بودم. زمانی که آرش را باردار بودم، پدرش فوت کرد.

 آرش بدون پدر بزرگ شد و همین مسئله او را پسر 
بسیار حساســی کرده  بود من هم قصدی برای گذشت 
ندارم و درخواست صدور حکم قصاص دارم. در ادامه 

متهــم در جایگاه حاضر 
شــد. او گفــت: من قتل 
را قبــول دارم اما واقعا 
قصــدی بــرای کشــتن 
نداشــتم. مدتی بــود با 
آرمیتا  نــام  به  دختــری 
آشنا شده و می خواستم 
با او ازدواج کنم و حتی 
هم  او  خواســتگاری  به 
داشــتیم  بــودم.  رفتــه 
ازدواج  اولیــه  مراحــل 
را انجــام می دادیــم که 
متوجه شدم آرمیتا پیش 
از مــن بــا آرش رابطــه 
داشــت و بعــد  از  اینکه 
مــن از او خواســتگاری 
کردم، آرمیتا رابطه اش را 
با آرش قطع کرد. وقتی 

موضوع را از آرمیتا پرسیدم، او گفت تصمیمش ازدواج 
با من است؛ ضمن اینکه با آرش اختلافاتی داشت. من 
حــرف آرمیتا را باور و فکر کردم موضوع بین او و آرش 
تمام شــده  است اما یک روز صبح وقتی از خواب بیدار 
شدم، دیدم فردی با شدت زیاد در خانه را می کوبد؛ قبل 
از اینکه در را باز کنم این فرد در را شکست و وارد خانه 
شــد. متهم گفت: آن فرد آرش بود و شــخص دیگری 
هم همراهش بود. آنها با فحاشی به سمت من حمله 

کردند و می خواستند من 
را بزننــد که مــن با یک 
ضربــه چاقــو از خودم 
را  و ضربه  کــردم  دفاع 
زدم؛  آرش  شــکم  بــه 
قصــدم این نبــود که او 
فقــط  مــن  بکشــم؛  را 
دفاع  خودم  از  خواستم 
کنــم. آرش فریاد می زد 
نامزدش  من  و می گفت 
را از دســتش گرفتــه ام 
در حالی که این طور نبود.

خــودش  آرمیتــا   
خواســت با من ازدواج 
کنــد و رابطــه اش را با 
آرش قطــع کرد و گفت 
می دانــد بــا او آینده ای 
بعد  گفت:  متهم  ندارد. 
از اینکــه ضربه را وارد کردم، ســعی کردم به او کمک 
کنم اما نشد و آرش درجا جانش را از دست داد. من از 
کرده خودم خیلی پشــیمان هستم و درخواست کمک 
دارم. متهم ســپس به پای مادر مقتــول افتاد و گفت: 
مــن می دانم داغ بزرگی روی دلت گذاشــتم ولی باور 
کن قصد کشــتن او را نداشــتم. من هــم مثل فرزندت 
جوان هســتم و مادرم بــه  جز من کســی را ندارد. در 
حقم مادری کن و بگذار پســرت باشم. کار بدی کردم؛ 

تو مادری کن و من را ببخش. در این هنگام زن زندانی 
که تا پیش از این اصرار بر قصاص داشــت، به شــدت 
منقلب شــد و با گریه گفت وقتــی این طور به من مادر 
می گوید، نمی توانم او را نبخشم؛ من از قصاص گذشت 
می کنــم اما باید به مــن دیه بدهد و قانــون هم او را 

مجازات کند. من همه دیه را یک جا نمی خواهم. 
می تواند در دو سال این دیه را بپردازد اما از دادگاه 
درخواســت دارم او را مجــازات کند. چــون کار بدی 
کرده و فرزندم را کشــته  اســت. وی گفت: من بچه ام 
را با ســختی زیاد بزرگ کردم و به خاطر فقر و بدبختی 
که گرفتارش هستم، مجبور شدم مواد جابه جا کنم؛ به 

همین خاطر هم به زندان محکوم شدم.
 این پســر جوان است و من هم داغ جوان دیده ام و 
نمی خواهم بیشــتر از این اذیت شود. بعد از گفته های 
این زن قضات اعلام رضایت او را صورت جلسه کردند 
و ســپس متهم در آخرین دفاعیات خود گفت: از مادر 
آرش به خاطر گذشــتی که داشته تشکر می کنم و قول 
می دهم دیگر چنین کاری نکنم و زندگی سالمی داشته 

 باشم.
 شــرطی هم که مادر مقتول گذاشت، قبول دارم و 
هــم دیه را می پردازم و هــم رأی قانون را درخصوص 
زندانی شــدنم قبول دارم. با پایان جلسه دادگاه هیئت 
قضات وارد شــور شــدند و متهم را بــه پرداخت دیه 
درخواســتي ولــی  دم در مدتی که معین کرده  اســت 
و سه ســال حبس با احتســاب ایام بازداشت محکوم 

کردند. 

 زن زندانی از قاتل فرزندش گذشت
دزدان خانه ها به دام افتادند

فرمانــده انتظامــی اســتان قزوین از انهــدام باند  �
هشت نفره سارقان منزل و کشف ۷۰ فقره سرقت منزل 
خبر داد. سردار «مهدی محمودی» اظهار کرد: مأموران 
حین گشــت زنی به یک دستگاه پراید که سرنشینان آن 
در حال دســتکاری پلاک خودرو بودند مشکوک شدند 
و بررســی موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. 
وی با اشــاره به اینکه راننده و سرنشــینان خودرو به 
محض مشاهده مأموران سریع از محل گریختند افزود: 
مأمــوران پس از تعقیب و گریزی خودرو را بلاصاحب 
و رهاشده مشاهده کردند؛ در بازرسی از خودروی پراید 
تعداد زیادی اقلام مورد استفاده در سرقت منازل مانند 
دیلم، انواع کلید، دســتکش و... کشــف شد. این مقام 
انتظامی ادامه داد: با توقیف خــودرو و ارجاع پرونده 
به پلیس آگاهی اســتان، بررســی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه با استعلام 
از ســامانه اجرائیــات درخصوص وضعیــت خودرو 
مشــخص شد پلاک خودرو سرقتی است، تصریح کرد: 
کارآگاهان با انجام تحقیقات و اقدامات و مراقبت های 
اطلاعاتی موفق به شناســایی هویت سارقان و محل 
اختفای آنان در شــهر «فردیس» استان البرز و در یک 
اقدام غافلگیرانه موفق به دســتگیری سردســته باند 
و دو ســارق دیگر شــدند. وی ادامه داد: در بازرسی از 
منزل ســارقان اموال مسروقه بســیاری از قبیل لوازم 
صوتی و تصویری، سوییچ های متعدد خودرو، گوشی 
همراه (ساده، لمسی)، لپ تاپ، تبلت، دوربین عکاسی، 
دوربین شــکاری و... کشــف و متهمان به همراه اقلام 
سرقتی به پلیس آگاهی منتقل شدند. سردار محمودی 
گفت: متهمان در بازجویــی فنی مأموران به ۷۰ فقره 
سرقت منزل در قزوین، استان البرز و تهران با همدستی 
دو ســارق و ســه مالخر دیگر اعتراف کردند. فرمانده 
انتظامی استان قزوین تصریح کرد: با دستگیری سارقان 
و مالخــران و اعتراف بــه بزه انتســابی، مال باختگان 
شناسایی شــدند و تعداد زیادی از این اموال مسروقه 
شــامل گوشی، دوربین عکاسی و لوازم خانگی تحویل 
آنان شد. ســردار محمودی در پایان با اشاره به اینکه 
دو نفر از این ســارقان سابقه سرقت مسلحانه دارند و 
تحت تعقیب پلیس بوده اند، تصریح کرد: هشت متهم 
با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور 

قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند. 

عامل چاپ اسکناس جعلی 
بازداشت شد

دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت: در پی  �
گزارش های مردمی، فردی که در یکی از محلات گرگان 
به چاپ اســکناس جعلی اقدام می کرد، شناسایی شد. 
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی دادستان گلستان 
اظهار کــرد: با صدور دســتورات قضائی بــه مأموران 
انتظامــی برای ورود به منزل متهم، پس از بازرســی از 
منزل ســه دســتگاه تخصصی چاپ اسکناس و هفت  
میلیون تومان اسکناس جعلی و یک ونیم کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک کشف شد. حجت الاسلام والمسلمین 
سیدحسینی افزود: دراین باره یک نفر بازداشت و با قرار 

تأمین صادره از سوی مقام قضائی روانه زندان شد. 

انهدام باند سارقان حرفه ای منزل
سه سارق حرفه ای منزل بعد از دستگیری به۴۰ فقره  �

سرقت اعتراف کردند. سرهنگ «هادی میرزایی» فرمانده 
انتظامی شهرستان «زرند» گفت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت منزل در یکی از مناطق روستایی شهرستان زرند، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: در این راســتا مأموران پاسگاه «محمدآباد» و 
مأموران پلیس آگاهی با تلاش و پیگیری های شبانه روزی 
ســه مظنون به ســرقت را شناســایی و آنان را در چند 
عملیات ضربتی دســتگیر کردند. سرهنگ میرزایی بیان 
کرد: ایــن افراد کــه در قالب یک بانــد در فرصت های 
مناسب و با اطمینان از خالی بودن منازل مسکونی اقدام 
به ســرقت می کردند، تاکنون به ۴۰ فقره سرقت منزل و 

احشام اعتراف کرده اند. 

پرونده پزشک تبریزی 
به دیوان عالی کشور رفت

پرونده پزشــک تبریزی که به اتهام قتل همســر  �
و مادربزرگــش به قصاص محکوم شــده اســت، با 
اعتراض او به دیوان عالی کشــور ارســال شد. بابک 
بابازاده یکی از وکلای مدافع دراین باره گفت: پرونده 
موکلم در دیوان عالی کشــور ثبت شــد و در مرحله 
رســیدگی است. بابازاده پیش از این گفته بود پرونده 
موکلم در شرف ارســال به دیوان عالی کشور است. 
در مرحله بازپرســی ایراداتی را نســبت بــه پرونده 
مطرح کردیم ولی متأســفانه برخی از درخواست ها 
اجرا نشــد و پرونده به دادگاه ارســال شد. در دادگاه 
نیز ما ایرادات را اعلام کردیم که برخی از آنها اعمال 
شــد و برخی نیز اعمال نشد. وی گفت: چهار جلسه 
برای رســیدگی به این پرونده در شــعبه سوم دادگاه 
کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد، شهود 
و مطلعین در جلسات دادگاه صحبت کردند، برخی 
درخواســت ها درخصوص اســتخراج پیامک ها نیز 
انجام شــد و در نهایت بعد از برگزاری چهار جلسه، 
اسفند ماه سال ۹۶، رأی صادر شد. بابازاده گفت: رأی 
صادره ۲۹ اســفند ماه سال گذشــته به ما ابلاغ شد، 
ابلاغ رأی به ما، مصادف با تعطیلات نوروز شــد و ما 
به ســختی پرونده را مطالعه کردیم؛ زیرا نیاز بود در 
زندان با موکل صحبــت کنیم. در نهایت لایحه ای را 
تنظیم و ثبت و در موعد قانونی اعتراض خود را ثبت 
کردیم. وی افزود: موکلم از ابتدای رســیدگی، اتهام 
را رد کرد و هیچ گونــه اقرار و اعترافی به وقوع جرم 
نکرده است. دلایل و مدارک به  نفع او را در لایحه ای 
به شــعبه صادرکننده رأی فرستادیم. بابازاده با بیان 
اینکه حکم صادره قصاص متهم اســت، گفت: این 
پرونده دو شــاکی دارد؛ یکی در مورد فوت همسر و 
دیگری فوت مادربزرگ موکل اســت. در مورد فوت 
مادربــزرگ، دایی موکلــم تقاضای دیه کــرده و در 
مورد همســر موکل نیز، اولیای دم تقاضای قصاص 
کرده اند. بابــازاده در پایان گفت: ان شــاءاالله قضات 
دیــوان عالی کشــور با توجه به مدارکــی که به  نفع 
موکلم است، دادرسی بی طرفانه و عادلانه ای داشته 

باشند.

کشف بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد 
مخدر در پایتخت

رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ  �
با اشــاره به دســتگیری یک قاچاقچــی مواد مخدر 
در محــدوده بزرگــراه آزادگان گفــت: از خودرو این 
متهــم ۴۱۶کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشــف 
شد. ســرهنگ محمد بخشــنده گفت: در تحقیقات 
انجام شده از ســوی مأموران عملیات ویژه پایتخت، 
مشخص شد که یک قاچاقچی حرفه ای و سابقه دار 
مــواد مخدر بــه تازگی ضمن ارتباط بــا قاچاقچیان 
مواد مخدر در جنوب کشور اقدام به انتقال مقادیری 
مواد افیونی به تهران کرده اســت. وی افزود: نتیجه 
تحقیقــات انجام شــده در اختیار مقــام قضائی قرار 
گرفت که در نتیجه دستور بازداشت متهم و بازرسی 
از خودروی وی صادر شــد و تیمــی از مأموران این 
یگان ضمن حضور در محدوده بزرگراهی منتهی به 
شهر تهران به کنترل خودروهای مشکوک پرداختند. 
ایــن اقدامــات ادامه داشــت تا اینکــه در محدوده 
بزرگراه آزادگان خودرو این متهم شناســایی و در یک 
عملیات ضربتی متوقف شــد. بخشــنده با اشاره به 
دستگیری راننده این خودرو تصریح کرد: در بازرسی 
انجام شده ۲۲۱ کیلوگرم حشــیش و ۱۹۵کیلوو ۵۰۰ 
گرم تریاک در بســته بندی های مختلف کشــف شد. 
براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، به گفته رئیس 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر تهــران بزرگ، متهم در 
بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر قاچاق 
مواد مخدر اعتراف کرد و پــس از تکمیل پرونده به 

دادسرا منتقل شد. 

هکر ۱۹ساله ایرانی در اروپا 
شناسایی شد

رئیــس پلیس فتــاي فرماندهی انتظامــی البرز  �
از شناســایی هکر ۱۹ســاله مجرم البرزی در یکی از 
کشــورهای اروپایی خبر داد. سرهنگ محمد اقبالی 
افــزود: فعالیــت این فرد بــا ردیابی هــای مختلف 
تخصصی پیگیری و مشــخص شــد کــه به صورت 
گســترده در کل کشــور اقدام به هک کردن اطلاعات 
هم وطنان می کرد. وی اضافه کرد: مستندات جرائم 
ایــن فرد بــه مراجع قضائــی ارجاع شــده و تحت 
تعقیب پلیس اینترپل قرار گرفته است. اقبالی افزود: 
تاکنون این هکر مبالغ هنگفتی برداشت غیرمجاز در 
کشور انجام داده اســت. رئیس پلیس فتاي البرز از 
شــهروندان خواســت مراقب اطلاعات بانکی خود 

باشند. 

آذرخش در دالاهو قربانی گرفت
یــک مرد روســتایی بر اثــر برخــورد آذرخش در  �

شهرســتان دالاهو در غرب اســتان کرمانشــاه جان 
باخت. فرمانــدار دالاهو اظهار کرد: ایــن مرد که روز 
شــنبه برای تعلیف دام های خود به حوالی روستای 
«کامران بیگ رضا» بخش گهواره از توابع شهرســتان 
دالاهو رفته بود، دچار حادثه شد. مرادعلی تاتار افزود: 
با وقوع این حادثه فرد مصدوم به ســرعت به یکی از 
مراکز درمانی منتقل شــد که اقدام های درمانی برای 
نجات وی از ســوی کادر پزشــکی بی نتیجه ماند. وی 
اضافه کرد: همچنین در جریان این حادثه ۶۱ رأس دام 

متعلق به این فرد متوفی تلف شد. 

شرق: پلیس پایتخت خبر داد در راستای افزایش امنیت شهروندان بار دیگر 
طرح گسترده دستگیری ســارقان خشن را پس از شناسایی دوماهه، در ۴۸ 
ســاعت به اجرا درآورد. ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، با 
اعلام اجرای چندباره طرح برخورد با ســارقان خشنی که در پایتخت اقدام 
به فعالیت مجرمانه می کردند، گفت: با انجام دو ماه کار اطلاعاتی عملیاتی 
سراسری در  ساعت به مرحله اجرا درآمد و ۱۴۰ سارق و زورگیر که در قالب 
۳۲ باند اقدام به سرقت و زورگیری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. 

ترفند تکراری
در ایــن برنامــه خبری بــا اعضای باندی کــه از داخل زنــدان از مردم 

کلاهبرداری می کردند، گفت وگو کردیم که می خوانید: 
۲۵ ســال از عمر ۵۰ســاله اش را در زندان گذرانده و هنوز هم به خاطر 
جرائمی که مرتکب شده است باید پشت میله های زندان بماند. پشت پرده 
ایــن کلاهبرداری بزرگ فردی به نام پیام اســت که کلکســیون جرائم را در 

پرونده خود دارد. 
 چطور از مردم کلاهبرداری می کردی؟  �

نقشــه نخ نمایی که خیلی هــا انجام می دهند و هنــوز خیلی ها فریب 
آن را می خورند. باورتان نمی شــود اگر بگویم رئیس بیمارســتان و کارمند 
بانک و حتی وکیل فریب این نقشــه را خورده اند. برای اجرای این نقشــه 
فقط نیاز است اســم برنده شدن را ببری. از پشــت میله های زندان شروع 
به شــماره گیری می کردیم، برایمان فرقی نمی کرد چه شــماره ای باشــد؛ 
شانســی شــماره می گرفتیم. اوایل پیامک می دادیم اما الان زنگ می زنیم 
چون کلاســش بیشتر اســت. می گفتیم از رادیو جوان و همراه اول تماس 
می گیریم و شــما برنده شــده اید. آنها را با این ترفند به پای دســتگاه های 

عابربانک می کشاندیم و... . 
 بیشترین پولی که از این راه کلاهبرداری کردید، چقدر بود؟  �

یادم نمی آید اما ۳۰۰  میلیون در حسابمان بود. 
 از کجا متوجه می شدید که چقدر پول در حساب مال باخته است؟  �

قبــل از هــر کاری از آنهــا می خواســتیم پرینت حســاب بگیرند. بعد 

می گفتیم دو رقم دو رقم از سمت راست مبلغ موجودی را بخوانند. وقتی 
از موجودی باخبر می شدیم، ابتدا می گفتیم دو تا صفر وارد کنند و مبلغی 
که حدودا ۱۰  هزار تومان کمتر از موجودی بود را می گفتیم وارد دســتگاه 

کنند و بعد هم پول واریز می شد. 
 کارت هایی که پول به آن واریز می شد را از کجا می آوردید؟  �

کارت هــا را می خریدیــم. از ۵۰  هزار تومان تا صد  هــزار تومان. به یک 
معتــاد یا یک نیازمنــد صد  هزار تومــان بدهی، بدون هیــچ حرفی کارت 
عابربانکــی را که هیچ پولی در آن نیســت، می دهــد. بعضی ها را هم در 

فضای مجازی پیدا می کردیم. 
 چند سال است این کار را انجام می دهی؟  �

۱۰سالی می شود اما مدام به خودم مرخصی می دادم و کمی از این کار 
فاصله می گرفتم. در تمام این ۲۵ ســال زندان بودم اما هر بار یا با ســند از 
زندان مرخصی می گرفتم یا فرار می کردم. درهرحال وقتی پایم از زندان به 

بیرون باز می شد، می رفتم سراغ کار خلاف. 
 چطور و چرا فرار می کردی؟  �

سر سرقت مســلحانه که بازداشت شدم، با همدستانم هماهنگ کردم 
و در راه انتقالــم از زندان به دادســرا فراری ام دادند، اما هشــت ماه بعد 

دستگیر شدم. 
 از قتل تا کلاهبرداری

دومیــن عضو این باند خشــایار نام داد. او محکوم به قصاص اســت. 
خشــایار هم در زندان رجایی شــهر با پیامک هــا و تماس هایی در رابطه با 

برنده شدن افراد در قرعه کشی کلاهبرداری می کرد. 
  به چه جرمی بازداشت شدی؟  �

به خاطر قتل. ســال ۸۴ در شــهرک ولیعصر در یک نزاع دست به قتل 
زدم و خانــواده مقتول هم قصاص خواســتند. الان هم زیر حکم قصاص 

هستم. 
 به غیر از قتل جرائم دیگری هم داری؟  �

بله، ســرقت و آدم ربایی و تخریب. البته آدم ربایی به آن صورت نبود ولی 

از من شکایت آدم ربایی شد. آن زمان در کار خریدوفروش مواد بودم و به یک 
نفــر ۳۰  میلیون تومان مواد فروختم اما پولم را نمی  داد. برای همین او را به 
شرکتم بردم تا پولم را نقد کنم و او هم از من به خاطر آدم ربایی شکایت کرد. 

 از کلاهبرداری پیامکی چقدر گیرت آمده؟  �
یادم نمی آید. هرچه گیرم می آید را خرج می کنم و البته برای خانواده ام 

هم می فرستم. 
 از چه کسانی کلاهبرداری می کردید؟  �

فرقــی نمی کرد. فقط جالبی ماجرا اینجا بــود که افراد تحصیل کرده تا 
دلتان بخواهد خام این پیامک ها و تماس ها می شدند. 

در سودای پولدارشدن
یکی از اعضای باند کلاهبرداری از پشــت میله هــای زندان زن جوانی 
اســت که مدعی اســت روحش هم از این ماجرای کلاهبرداری ها بی خبر 
بوده اســت. او تصویر بردار مجالس عروسی است و فوق دیپلم این رشته 

را دارد. 
 چطور این کار را انجام می دادید؟  �

از این ماجرا هیچ چیزی نمی دانســتم. ناخواسته وارد این ماجرا شدم. 
ســه ماه قبل در تلگرام با یکی از متهمان آشنا شدم. او کم کم با من طرح 
دوســتی ریخت و وقتی فهمید از شوهرم جدا شده ام و وضع مالی خوبی 
ندارم، گفت به من کمک می کند. با این ترفند شــماره کارت من را گرفت و 
یک بار دو  میلیون تومان و بار دیگر شش  میلیون تومان به حساب من واریز 
کرد. دفعه اول گفت به تولد دعوت شــده و وقت خرید کادو ندارد. از من 
خواست یک ســکه با پولی که به حسابم ریخته بود برای او بخرم و سکه 
را بــه آژانس بدهم. دفعه دوم هم یک گوشــی آیفون ایکس خریدم و به 

همین طریق به او دادم. 
 یعنی نمی دانستی متهم از داخل زندان این کار را انجام می دهد؟  �

نه نمی دانســتم، مدام برایم از خودش عکس می فرســتاد و تصور این 
ماجرا خیلی بعید بود. دســتگیر که شدم متوجه شدم او محکوم به حبس 

ابد است. 

گفت وگو با اعضای باند کلاهبرداری از داخل زندان
حتى تحصیل کرده ها هم فریب مى خوردند

شــرق: پرونــده قتل مردی که ۱۴ ســال پیــش به طرز 
مشــکوکی کشته شده بود، با پرداخت دیه از بیت المال 

بسته شد.
به گزارش خبرنگار ما، ۱۴ سال پیش مردی به پلیس 
خبــر داد در حال ســاخت زمینی بوده کــه از چاه آن 
یک جسد پیدا کرده  اســت. این مرد گفت: می خواستم 
چاهی را که در ســاختمان نیمه کار بود، درست کنم و 
خانه بســازم که متوجه شــدم چاه گرفته  است؛ وقتی 
روی آن را برداشــتم جســدی را پیدا کــردم که رویش 
پتو و چند تکه بزرگ پارچــه افتاده  بود. با توجه به این 
گزارش، مأمــوران به محل رفتنــد و تحقیقات خود را 
آغاز کردند. با بیرون آوردن جسد و انتقال آن به پزشکی 
قانونــی تحقیقات برای مشخص شــدن هویت این فرد 
آغاز شــد. مردی که جســد را پیدا کرده  بود، گفت: من 
زمینی خریدم که در آن ســاختمان نیمــه کاره ای بود. 
می خواســتم آن را بســازم. وقتی داشتم چاه را بررسی 
می کردم، متوجه جسد شدم من نه مقتول را می شناسم 
و نه می دانم پیش از من چه کسانی اینجا بودند.مدتی 
بعد، دختری جوان به مأموران اطلاع داد جســدی که 

پیدا شــده، متعلق به پدرش اســت. ایــن دختر گفت: 
پدرم مدت ها قبل گم شده  بود و ما به دنبالش بودیم، با 
توجه به مشــخصاتی که در اداره آگاهی دیدیم متوجه 
شــدم او پدرم است و اکنون خواســتار رسیدگی به این 
پرونده هستم.ادعای این دختر در حالی بود که پزشکی 
قانونی در گزارش خود آورده بود متوفی بر اثر فشــار بر 
عناصر حیاتی گردنش جان خود را از دست داده  است. 
وقتی تحقیقات تکمیل شــد و هویت این مرد که بیژن 
نام داشــت، مشخص شد، پلیس نتوانست ردی از قاتل 
پیدا کند؛ بنابراین اولیای دم درخواســت پرداخت دیه از 
بیت المال را کردند.با ارسال پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری استان تهران، درخواست اولیای دم بررسی شد، 
اما دادگاه با این اســتدلال که نســبت مقتول با دختری 
که مدعی اســت فرزند اوســت ثابت نشــده اســت، 
خواستار بررســی دی ان ای آنها ازسوی پزشکی قانونی 
شد. پزشکی قانونی اعلام کرد به  دلیل پوسیدگی جسد 
نمی تواند دی ان ای را بررسی کرد، بنابراین بانک ژنتیک 
ایران موظف به بررســی موضوع شد و متخصصان این 
سازمان بعد از بررسی دقیق اعلام کردند مقتول و شاکی 

14 سال تحقیق بى نتیجه درباره جسدى در چاه
پدر و دختر هستند. به این ترتیب، پرونده یک بار دیگر به 
دادگاه کیفری استان تهران رفت.دختر جوان روز گذشته 
در دادگاه حاضر شــد و خواسته خود مبنی بر پرداخت 
دیه از بیت المال را تکرار کرد. مادر این دختر گفت: من 
۱۸ ســال پیش از این حادثه از شــوهرم جدا شدم و با 
دخترم زندگی می کردم. من با بیژن ارتباطی نداشتم اما 

دخترم پدرش را می دید. ما از اینکه چه کســی ممکن 
اســت با او دشــمنی کرده و او را به قتل رسانده  باشد 
خبری نداریم.با پایان جلســه، دادگاه با توجه به اینکه 
ســرنخی از عاملان قتل پیدا نشــده  بود، درخواســت 
ولــی دم را قبول کرد و رأی بر پرداخت دیه از بیت المال 

در حق دختر جوان داد.

پلیس هند اعلام کرد در جدیدترین مورد از خشونت 
علیه زنان در این کشــور یک دختر نوجوان پس از آنکه 
مورد تجاوز قرار گرفته، ســوزانده شده است. بنابر اعلام 
پلیس هند، این دختر نوجوان را درحالی که والدینش در 
خانه حضور نداشتند، ربوده  و او را در جنگل های اطراف 
روستا مورد  تجاوز قرار داده اند. والدین این دختر ۱۶ ساله 
پس از اطلاع یافتن از وقوع این آزار جنسی، موضوع را به 
بزرگان روستای محل سکونتشان اطلاع داده و پس از آن 
تصمیم گرفته شــد که دو متهمِ متجاوز، ۵۰  هزار روپیه 

جریمه پرداخــت کنند و صد بار حرکت «بشین   پاشــو» 
انجام دهند. متهمان که از مجازات تعیین شده ناراضی 
بودنــد، به همراه چنــد نفر دیگر اقدام به ضرب وشــتم 
اعضای خانواده این دختر کرده و خودشان را نیز به آتش 
کشــیدند. تاکنون ۱۴ نفر در  رابطه با این جنایت دستگیر 
شــده اند، اما پلیس همچنان در تلاش برای یافتن چهار 
متهم دیگر است. به گزارش یورونیوز، در هفته های اخیر 
چندین مورد تجاوز در نقاط مختلف این کشــور گزارش 

شده که موجب اعتراضات گسترده شده  است.

تکرار تجاوز و سوزاندن جسد دخترکى در هند


